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در امتداد تاریکی�

دختری قربانی عشق پنهانی 
همسردومم آبروی مرا برده است و دیگر حاضر 

نیســتم با او زندگی کنم چرا که از قبل هم من 

دختری را دوست داشتم که به صورت پنهانی 

با او ازدواج کرده ام و....

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، 

مرد۳۳ســاله که برای پیگیری شــکایت خود 

از همســرش  وارد مرکــز انتظامی شــده بود، 

درباره این ماجرای تاسف‌بار گفت: پدرم کارگر 

بود و الان از دنیا رفته اســت و مــادرم با حقوق 

بازنشســتگی پدرم زندگی را می گذراند؛ من 

تا دیپلــم درس خوانــدم و بعــد ازآن به خدمت 

سربازی رفتم .

یک روز وقتی به مرخصی آمده بودم با دوستانم 

به پارک رفتم. آن جا با یک دختر آشــنا شــدم 

.واقعــا مهرش بــه دلــم افتاد. مدت یک ســال 

از طریق تلفــن صحبت مــی کردیم تــا این که 

سربازی ام تمام شد. چند باری هم او را دیدم.

 خلاصه عاشقش شده بودم. ماجرا را به مادر 

و پــدرم گفتــم، آن هــا هــم مخالفــت کردند. 

یکــی از خواهرانم به اصرار من بــه خانه آن ها 

رفت که اوضاع بدتر شــد. خواهــرم از تفاوت 

هــای فرهنگــی- اجتماعی و اقتصــادی بین 

مــا صحبــت مــی کــرد. مــادرم هــم می‌گفت 

دختری که در خیابان پیدا شود، اهل زندگی 

نیست. خلاصه دعوا و مرافعه ها ادامه داشت 

وآن هــا حاضــر نبودنــد »بتــول« را بــه عنوان 

عروس خودشــان قبول کنند. یک روز مادرم 

مرا قســم داد که »بتــول« را رها کنــم ولی من 

نمی‌توانســتم. برای همین او را مخفیانه عقد 

کردم. در همیــن موقع بود کــه دایی ام دختر 

یکی از دوستان نزدیکش را که گرگان زندگی 

می کرد، برای ازدواج با من پیشنهاد داد. پدر 

و مادرم هم زود دســت به کار شدند. درحالی 

که یک ســال از ازدواج مخفیانــه من و»بتول« 

می گذشــت، من »کیمیــا« را هم عقــد کردم. 

ولــی هیچ علاقــه ای به او نداشــتم. پــدرم در 

همین زمــان فوت کرد. مــادرم بــرای این که 

مــرا پایبنــد زندگــی کنــد، عروســی مفصلی 

برایــم گرفــت. من هم ســرکار مــی رفتم ولی 

پــول هایــم را بــرای »بتول«خــرج مــی کردم 

.چند باری»کیمیا« اعتراض کرد و دعوایمان 

شــد.ولی مادرم مجبــور بود مخــارج زندگی 

مرا هم بدهــد. در همین زمان »بتــول« باردار 

شد و الان یک پسر۶ ساله از او دارم. »کیمیا« 

می دید که هیــچ علاقه ای به او نــدارم گاهی 

هفته ها و  ماه ها با هم کار و حرفی نداشــتیم. 

از طرفی چند نفری مرا با »بتول« دیده بودند 

و من هــم چند بــاری پســرم را به خانــه بردم. 

»کیمیا« شــک کرد ولــی من به خاطــر مادرم 

مدام دروغ می گفتم که اصلا کسی در زندگی 

ام وجــود ندارد. کار کــه بیخ پیدا کــرد، گفتم 

او را طــاق داده ام. مــادرم نیــز بــا »کیمیــا« 

صحبت کــرد و او با ایــن که قهر کــرده بود، به 

خانه برگشــت تا ایــن کــه تقریبا دومــاه پیش 

دعوای ســختی با »کیمیا« کردم. بــه او گفتم 

به خانه مــادرش بــرود و توافقی جدا شــویم. 

من فکر کردم او می خواهد جدا شود. من هم 

از اول »بتول« را دوســت داشــتم و تا الان هم 

نتوانســتم خانه و وســایل منــزل جداگانه ای 

بــرای او بگیــرم. از فرصــت اســتفاده کــردم 

و»بتول« را به خانه ام آوردم اما »کیمیا« دیروز 

به همراه مادرش به خانه آمد و من سعی کردم 

او را دست به سر کنم ولی او که شک کرده بود 

نرفت و با مادرش شیشــه خانه را شکست و با 

من و بتــول درگیر شــد؛ الان هم بــا آبروریزی 

که انجام داد مــن دیگر حاضر بــه زندگی با او 

نیســتم.اکنون نیز من‌ و »بتــول« از او به اتهام 

تخریب و آبروریزی شکایت کردیم ....

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی 

اســت: با پیگیری شــکایت این مرد ۳۳ســاله 

بررسی های کارشناسی و روان‎شناختی نیز با 

دستورویژه سرهنگ ابراهیم عربخانی)رئیس 

کلانتری گلشهرمشــهد( در دایــره مددکاری 

اجتماعی آغاز شد. 

بر اساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر
پیگیری 136 پرونده تخلفات مدیران دولتی در استان کرمان

توکلی -پارســال  ۲۳ هکتار اراضی شــهری و ۴۰ هکتار اراضی 
ملی  به بیت المال برگشــت شــد،که بخشــی از کار سربازرسان و 

بازرسان سازمان بازرســی به شــمار می رود.بازرس کل قضایی 

اســتان کرمان با بیان این که بــا پیگیری های انجام شــده در این  

اداره کل ، وجوه برگشــت شــده به بیــت المــال، ۱۴۰۰ میلیارد 

ریال بوده اســت، اظهارکرد: میزان مبالغ اعاده شده به اشخاص 

۱۳۰۰ میلیارد ریال بوده ،که در مجموع در سال گذشته ۲۷۰۰ 

میلیارد ریال برگشت اموال به اشــخاص یا بیت المال انجام شده 

اســت.دادخدا ســالاری در نشســت خبری به مناســبت ســالروز 

تاسیس سازمان بازرسی کل کشور از  رسانه ها به عنوان همکاران 

سازمان بازرسی یاد کرد و ادامه داد:  شاهد همکاری بسیار خوب 

اصحاب رسانه با سازمان بازرسی هستم و بسیاری از مواردی که 

اصحاب رسانه مطرح کرده اند، به نتیجه رسیده است.

وی تصریح کرد :مردم بهترین ناظران هستند و اصحاب رسانه نیز 

نمایندگان مردم هستند.  عضو شورای قضایی کرمان از تشکیل و 

پیگیری  هزار و ۱۴۹ پرونده و گزارش های  اصلاحی وتخلفاتی در 

کرمان خبر دادو  تاکید کرد: حق اســتان کرمان با دارا بودن رتبه 

اول تولید کاتد، رتبه اول تولید کنسانتره، قطب فولاد کشور، رتبه 

برتر در محصــولات باغی، رتبه برتر در تولیــد محصولات جالیزی 

و ... این نیســت که فردی برای یک کفش یا یک کیسه آرد سرقت 

انجــام دهــد. وی خاطرنشــان کرد:۱۳۶مورد پیگیــری کیفری 

بازرسی کرمان برای  تخلفات مدیران دولتی داشتیم.

وی درپاسـخ بـه سـوالی  درخصـوص  نماینـده مـردم سـیرجان 

و بردسـیر و سـخنگوی كميسـيون اصـل ٩٠ مجلـس کـه اعالم 

کرده اسـت پس از نطق اخیرش در صحن علنی مجلس و سـایر 

پیگیـری هایش در خصـوص وقوع برخـی مسـائل و پرونده‌های 

فساد در بعضی شـرکت‌های صنعتی و معدنی، از سوی بخشی 

از مافیـای فسـاد بـه طرقـی تهدیـد بـه مـرگ شـده اسـت، گفت: 

اگـر همـه ۱۰ نماینـده مـردم اسـتان کرمـان در مجلـس بـا هم و 

به طـور گروهـی در موضـوع مبـارزه با فسـاد، ایـن مطالبـه گری 

را داشـتند این مشـکل بـرای نماینده سـیرجان و بردسـیر پیش  

نمـی آمـد وقتـی ۱۰ نفـر نماینـده بـا هـم باشـند ایـن اتفـاق هـا 

نمی‌افتـد.

بازرس کل قضایی کرمان خبر داد

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

ــاجـــره لــفــظــی  ــی مـــشـ ــ ــه در پ ــ ــردی ک ــ ــ م

خانوادگی،دخترش را به قتل رسانده و با 

بریدن پاهای او در کارگاه تراشکاری، جسد 

را درون لاستیک های خودرو و در بیابان های بولوار توس مشهد 

به آتش کشیده بود، روز گذشته پیدا و پنهان این جنایت وحشتناک 

را فاش کرد. 

بــه گــزارش روزنامــه خراســان، ماجــرای ایــن پرونــده هولنــاک 

جنایی از پانزدهم مهر هنگامی آغاز شــد که پرونده گم شــدن یک 

دختر29ساله در کلانتری کاظم آباد تشکیل و برای بررسی های 

تخصصی به اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد ارسال شد. با توجه 

به اهمیت موضوع و با دســتور ویــژه ســرهنگ جوادبیگی )رئیس 

پلیــس آگاهی(گروهی از افســران »دایــره فقدانی هــا« ماموریت 

یافتند تا ماجرای گم شــدن »ف-د« را زیر ذره بین تحقیقات ببرند 

و کنکاش هــای تخصصی را به شــیوه عملــی ادامه دهنــد. طولی 

نکشــید که واکاوی های نامحســوس درباره وضعیــت اجتماعی و 

خانوادگی دختر گمشــده نشــان داد که وی با خانــواده اش دچار 

مشکلات و درگیری های خاصی است. بنابراین تحقیقات پلیس با 

راهنمایی های قاضی وحید خاکشور )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( 

درباره اختلافــات خانوادگی متمرکز شــد و فرضیــه جنایت قوت 

گرفت. در همین حال و با دســتور مقام قضایی،پدر دختر گمشده 

در حالی به پلیس آگاهی احضار شــد و مورد پرســش و پاسخ های 

پلیسی قرارگرفت که سرنخ های مهمی از درگیری و مشاجره های 

خانوادگی بین او و دخترش به دست آمده بود.

مــدارک  و  اســناد  مشــاهده  بــا  کــه  »ج-د«)مرد55ســاله( 

پلیســی،دچارحیرت شــده بود، به تناقض گویــی پرداخت و بدین 

ترتیب وی با فرضیه قتل دخترش به شعبه 258 دادسرای عمومی 

و انقلاب مشــهد هدایت شــد. این مرد وقتی در برابــر میز عدالت 

ایستاد و متوجه شد که قصه گویی هایش برای قاضی پرونده های 

جنایی رنگی ندارد ،در یک لحظــه اتهام قتل دخترش را پذیرفت و 

گفت: دخترم دوبار ازدواج کرده و از همســرانش جدا شده بود،به 

همین دلیل وضعیت روحی و روانی مناســبی نداشــت؛ به طوری 

که با همه اعضای خانــواده و به ویژه برادرانش درگیر می شــد و به 

آن ها توهین می کرد. دراین میان من هــم از رفتارهای نامتعارف 

او بی نصیب نبــودم و دخترم با من نیز به مشــاجره های لفظی می 

پرداخت و حرف های نامربوطی بر زبان جاری می کرد. این گونه 

بود که وقتی روز حادثه رفتارهایش را تکرار کرد ،تصمیم به قتل 

او گرفتم .ابتدا همــه اعضای خانواده ام را بــه بهانه ای به بیرون 

از خانه فرستادم و دختر کوچکم را نیز به منزل یکی از بستگانم 

بردم . هنگامی که به خانه بازگشــتم دوباره درگیری و مشاجره 

بین ما شروع شد و او بازهم با صدای بلند به من توهین کرد . این 

بود که ضربه ای به صورتش زدم و او با ســر به زمین افتاد . دیدم 

خون‎ریزی شــدیدی دارد و بعد هم جان خود را از دست داد. به 

همین خاطر جسد او را درون کیســه نارنجی رنگ گذاشتم و به 

کارگاه تراشکاری انتقال دادم. آن جا برای آن که بتوانم جسد را 

به راحتی حمل کنم ، پاهای او را از زانو و قسمت ران با چاقو قطع 

کردم و سپس جســد را به بیابان های انتهای توس 121 بردم. 

چند حلقه لاســتیک کهنه خــودرو را با گالن 20 لیتــری بنزین 

آتش زدم و جســد دخترم را درون آن ها سوزاندم! ولی طلاهای 

او را داخل لوله بخاری در تراشکاری گذاشتم ،تا کسی به آن ها 

دسترسی نداشته باشد!گزارش روزنامه خراسان حاکی است: 

ظهر روز گذشته و در پی اعترافات تکان دهنده این مرد میان‎سال 

در حضور قاضی ویژه قتل عمد،گروهی از افسران اداره جنایی 

آگاهی و بررسی صحنه جرم نیز در کنار مقام قضایی قرارگرفتند 

و عازم بیابان های انتهای توس121 شدند. در همین حال متهم 

به قتل ، محل ســوزاندن جســد را به گروه ویژه جنایی نشان داد 

که آثاری از اســتخوان های سوخته و ســیم های درون لاستیک 

ها هنــوز باقی مانده بــود. بنابرایــن گزارش ،تحقیقــات جنایی 

تا عصر روز گذشــته به طول انجامید و متهــم جزئیات دیگری از 

وحشتناک ترین جنایت خانوادگی را در حضور قاضی خاکشور 

و استوار سیفی)مامور تحقیق( بیان کرد. این درحالی است که 

به دستور مقام قضایی ، متهم مذکور در اختیار کارآگاهان دایره 

قتل عمد پلیس آگاهی مشهد قرارگرفت تا ابعاد پنهان دیگر این 

ماجرای تکان دهنده زیر نظر سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره 

قتل عمد(واکاوی شود.

مردی جسد مثله شده دخترش را به آتش کشید   

پیدا و پنهان وحشتناک ترین جنایت خانوادگی !

عکس اختصاصی خراسان
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ورود / دریافت اشتراک
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